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حسن باقری در ۲۵ اسفند ۱۳۳۴ در تهران به دنیا 
آمد. ۷ ماهه به دنیا آمده بود و هیچ کس امیدی به 
زنده ماندن کودک نارس خانواده نداشت. نامش را 
به احترام امام حسین)ع(، غلامحسین گذاشتند. 
کار خدا بود که غلامحسین بعد از ابتلا به چندین 
بیماری خطرناک از جمله دیفتری و سیاه سرفه، 
شــفا پیدا کند. غلامحســین در دوران کودکی 
آنقدر پر جنب و جوش بود که مادرش نگران شده 
بود که نکند او به درس علاقه مند نباشــد. محیط 
زندگی و تحصیل نکردن بچه هــای محله هم بر 
نگرانی های مادر اضافه می کرد. اما خیلی زود این 
پسربچه پر شر و شــور، به جوانی آرام و سر به راه 
تبدیل شد. کبری افشردی، مادر شهید آن روزها 
را چنین روایــت می کند:»خیلی علاقه مند بودم 
بچه هایم درس بخوانند و به درجات بالای علمی 
برسند. چون خودم از نظر درسی سختی کشیده 
و طعم محرومیت علمی را چشیده بودم، دوست 
داشتم بچه هایم تحصیل کرده بار بیایند. تحرک و 
شیطنت غلامحسین طوری بود که بعضی وقت ها 
نگران می شــدم و با خودم می گفتــم خدایا اگر 
بدانم که او وقتی به ســن بالاتر برســد واقعاً آرام 
می شود، می نشیند و کارهایش را انجام می دهد و 
به درس هایش می رسد، صبر می کنم. واقعاً هم صبر 
کردم. البته اذیت هم شدم، ولی طولی نکشید که 
دیدم واقعاً شیطنت هایش تمام شد. تبدیل به آدمی 
شــد که هم از نظر ایمانی و اعتقادی و هم از نظر 

جدیت در کار و درس و بحث خانواده کامل بود.«

اگر مقاله خوب بنویسم...
غلامحسین اهل یکجا نشستن نبود، معیاری برای 
انتخاب حرفه خبرنگاری برای خودش داشــت. 
دوست داشت با کار در روزنامه با طیف بیشتری از 
افراد مختلف در ارتباط باشد و از راه خبرنگاری در 
راه افزایش آگاهی مخاطبان تلاش کند. هر چند 
مادر او چندان با انتخاب این شــغل موافق نبود؛ 
»زمانی که در روزنامــه فعالیت می کرد صحبت 
شغل شــد. گفتم: »من معلمی را دوست دارم و 
دوست داشتم تو هم معلم یا دبیر بشوی!« گفت: 
»خب من اگر معلم بشــوم می توانــم ۲00نفر را 
ارشاد کنم، ولی اگر بتوانم یک مقاله خوب بنویسم 
می توانم ۲00هزار نفر را ارشاد کنم.« عقیده اش 
خیلی فراتر از این بود که یــک جمع کوچکی را 
راهنمایی کنــد. او می توانســت روی یک جمع 
بزرگ کار کند. فکر و ایده اش خیلی بالاتر از این 
حرف ها بود به قول معــروف قدم ها را خیلی بلند 

برمی داشت.«

دنبال خبرهای خاص می رفت
روزنامه جمهوری اسلامی اواخر سال ۱۳۵۷ شروع 
به کار کرد. کار در روزنامه حالت استخدامی نداشت 
و هر کس بنابر علاقه و توانایی که داشت در روزنامه 
فعالیت می کرد. ۲9فروردین۱۳۵8شماره صفر 
روزنامه جمهوری اســلامی چاپ شد. افشردی 

اواخر فروردین ۱۳۵8بــه روزنامه رفت. بهرام 
محمدی فرد که به عنــوان عکاس در روزنامه 
جمهوری اســلامی کار خود را شــروع کرد 
خاطره ای روایت می کند از نخســتین باری 
که افشردی را در بخش خبر دید؛»یک روز 
پسری وارد تحریریه شد با قدی نسبتا بلند و 
جثه ای لاغر که یک کیف زیپ دار زیر بغل 
داشت. دیدم مسعود نوری)مسئول خبر( 

با او سلام و علیک گرمی کرد. بعد به 
من معرفی اش کرد و گفت:»ایشان 

آقای افشردی است. با ما همکار 
است.« تیپش بچه سال بود اما 

بعدا فهمیدم که چند سال از 
من بزرگ تر است. همیشه 

پیراهنش را روی شلوارش 
می انداخــت. عــادت 
داشت موقع نوشتن ته 
خودکار را می جوید. 
برخلاف هیکل لاغر، 
صــدای کلفتــی 
داشت. مدتی که 

گذشت، با هم رفیق 
شدیم. افشردی بیشتر خبرهای مهم را پیگیری 
می کرد. با عجله می آمد و می پرســید:»بهرام چه 

خبر؟« دنبال خبرهای خاص می رفت.«

اولین خبرنگار اعزامی به خارج از کشور
مرتضی سرهنگی، آشــنایی خود با غلامحسین 
افشردی در روزنامه جمهوری اسلامی را اینگونه 
روایت می کند:»روزنامه خرداد ۱۳۵8آغاز به کار 
کرد. چند وقت از کار ما گذشــته بود که متوجه 
یک جوان لاغراندام و پرتلاشــی شــدم. آخرین 
سرویس که ته سالن بود سرویس ما یعنی سرویس 
فرهنگی بود. آقای ســیدمهدی شجاعی و آقای 
حمید گروگان هم در سرویس ما بودند. وقتی آن 
جوان نحیف و لاغر اندام را در سرویس خبر دیدم، 
نخستین چیزی که به چشمم  خورد و جلب توجه 
می کرد چابکی و چالاکی او بود. بعدها ســر نماز 
جماعت یا موقع ناهار گاهــی تصادفی پیش هم 
می نشستیم. فهمیدم که اســمش غلامحسین 
افشــردی اســت. در تحریریه افشــردی، من و 
چند نفر دیگر کم سن وســال ترین بچه ها بودیم 
و به همین نسبت هم شــیطنت ما بیشتر بود. به 
قول معروف ۴تا ۵بچه های تهــران در تحریریه 
جمع شده بودیم و حسابی شلوغ می کردیم. بعدها 
رفته رفته پیوند دوستی ما بیشتر شد. گاهی از دور 
چهره معصومانه، اما جدی غلامحسین افشردی 
را می دیدم که ســرش پایین است و دارد با دقت 
و حوصله خبرها را تنظیم می کند. گاهی وقت ها 
خودش دیده نمی شد، ولی صدای مردانه اش تا آن 
سر تحریریه می رسید. یا با تلفن حرف می زد یا با 
یکی از بچه ها برای چاپ شــدن یا نشدن خبری 
بگومگو داشت. از خبرهایی که می آورد احساس 

می کردم که جســارت خاصی دارد؛ جسارتی که 
یک روزنامه نگار باید داشــته باشــد.« افشردی 
به دلیل توانایی و شخصیتش نخستین خبرنگاری 
بود که ســال۱۳۵8از روزنامه به کشــور الجزایر 

اعزام شد.

اسم مستعار؛ حسن باقری 
حمله ارتش عراق به خاک ایران، خبر اول و مهم 
روزهای پایانی شهریور سال ۵9بود. غلامحسین 
افشردی، اول مهرماه همان سال، تصمیم گرفت 
به سمت خوزستان حرکت کند. محسن رضایی 
که آن زمان مســئول اطلاعات سپاه بود ماجرای 
آشنایی با حسن باقری را اینگونه تعریف می کند: 
»مرداد سال ۱۳۵8 یک روز مقام معظم رهبری با 
من تماس گرفتند و گفتند: »جوان خبرنگاری در 
روزنامه جمهوری است که فرد با استعدادی است. 
مایل اســت کار اطلاعاتی انجام بدهد. شما او را 
ببینید و صحبت بکنید.« او پیش من آمد و گفت: 
»من افشردی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی 
هســتم. آمده ام کمک کنم. می بینــم نیروهای 
ضدانقلاب ترور می کنند و ناامنی ایجاد کرده اند. 
می خواهم برای امنیت کشور کاری بکنم.« محسن 
رضایی وقتی با او صحبت می کند در این خبرنگار 
استعدادی عجیب می بیند، از همین رو با همکاری 
در اطلاعات ســپاه موافقت می کند و نام حسن 
باقری را برای او انتخاب می کند. رضایی، تلفنی او 
را به علی شمخانی، فرمانده سپاه خوزستان معرفی 
می کند و او تا ۲8 ماه بعد یعنی تا روز شهادتش در 
جبهه می ماند. شهیدحسن باقری، علاوه بر طراحی 
و اجرای عملیات های مهم و شــناخت عمیق از 

دشــمن و چیرگی بر منطقه  جغرافیایی جنگ، 
با ابتکار و خلاقیت درخصــوص جنگ و راه های 
تقابل با متجاوزان توانست اســتراتژی جنگ را 

تغییر دهد.
سعید صادقی، عکاس جنگ می گوید:»روز اول 
جنگ با هم به اهواز و آبادان رفتیم. گفت کاری در 
سپاه اهواز دارد که باید انجام دهد. من در آبادان 
ماندم. چند روز بعد به سراغش رفتم. گفت: »تو 
برگرد روزنامــه. من اینجا ماندنی شــدم. دفعه 
دیگر که می آیی زحمت بکــش دوربین مرا هم 

از خانه بیاور.« 

خبرنگار خبرساز 
مسعود نوری از همکاران شــهید حسن باقری 
در روزنامه جمهوری اســلامی ماجرای رفتن از 
روزنامه به جبهه را اینگونه روایت می کند: »جنگ 
که شروع شد، افشــردی به روزنامه نیامد. چون 
می دانستیم ســپاه عضوگیری می کند و بعضی 
بچه ها به سپاه می روند کنجکاو نمی شدیم. یکی 
دو ماه بعد از شروع جنگ سعید صادقی عکاس و 
روزنامه نگار از جبهه آمد و گفت که افشــردی از 
افسران جنگ شده اســت. اسمش حسن باقری 
شد و دیگر او را تا زمان شــهادت ندیدم.« صبح 
روز یکشنبه نهم بهمن ۱۳۶۱، پیش از عملیات 
والفجر مقدماتــی، فرمانده کل ســپاه همراه با 
گروهی از فرماندهان جنگ در حسینیه جماران 
به حضور امام خمینی)ره( رسیده بودند. ساعتی 
بعد، علی شــمخانی از اهواز تماس گرفت و خبر 
مهمی را به اطلاع محسن رضایی رساند: » حسن 

باقری شهید شد.«

چند روایت کوتاه از زندگی شهید حسن باقری، مؤسس واحد اطلاعات و عملیات سپاه در دفاع مقدس

رضا کارگر برزی؛ شهید مدافع حرمی که مخترع بمب های الکترونیک و تله های انفجاری بود

اعجوبهجنگهایبرونمرزی

اولین مدافع حرمی است که از اســتان البرز به سوریه رفته و شهید 
شده است؛ ۱۱مرداد سال 9۲. اعجوبه کارهای الکترونیک بود. ذهن 
پویایی داشت و توانسته بود تله های انفجاری اختراع کند. برای دفاع 
از حریم اهل بیت)ع( هر کاری که می دانست و در توان داشت انجام 
می داد. سرانجام در همین راه هم جانش را فدا کرد و حین عملیات به 
شهادت رسید. رضا کارگر برزی، مخترعی بود که اختراعش آتشی به 
خرمن نیروی های تکفیری انداخت. عصمت عزیزیان، همسرش درباره 
او می گوید. یکم مرداد ۱۳۵8به دنیا آمد و ۱۱مرداد سال9۲هم از دنیا 
رفت. اعجوبه ای بود؛ هم در علم هم در هنر. از خطاطان طراز اول انجمن 
خوشنویسان استان البرز به شمار می آمد. زیبا می نوشت، آدم هایی مثل 
او کم نبوده و نیست اما در نوشته های رضا می شد عشق به خدا را پیدا 
کرد. انگار به وقت نگارش با تک تک کلمه ها راز عاشقی خود را بازگو 
کرده بود. او در تحصیل هم سرآمد همه جوانان فامیل بود. هر کس 
می خواست جوانی کوشا، متعهد و کارآمد را مثال بزند بی شک نام رضا 
را می برد. معتقد بود هر چه وقت و هزینه برای یادگیری علم صرف شود 
باز هم کم است. همین شعار را هم به دیگران زیاد توصیه می کرد. او در 
نیروی سپاه علاوه بر یادگیری دوره های چریکی و تخریب، اقدامات 
ارزنده ای در زمینه علوم الکترونیک انجام داد که هنوز هم هم رزمان 
و دوستانش از کارهایش یاد می کنند. مهم ترین اختراع شهید کارگر 
برزی ساخت تله های انفجاری است که در عملیات های برون مرزی 
سوریه نقش مهمی در به هلاکت رساندن نیروهای تکفیری داشت. 
بانو می گوید: »وقتی حاج قاسم بر سر مزار رضا حاضر شد از او به عنوان 

یک نیروی مخلص در جنگ یاد کرد و به او مهندس رضا می گفت.« 

حلقه هایمان را به امام رضاع هدیه کردیم
زندگی مشــترک بانو خیلی طولانی نبود. ۱۲سال طول کشید اما 
۱۲سال پر از عشــق و آرامش؛ چیزی که رضا به همسر خود هدیه 
داده بود. به آن روزها برمی گردد: »ســال آخر دانشــکده بود که به 
خواستگاری آمد. رشته مهندسی برق و الکترونیک می خواند. با اینکه 
هنوز شاغل نشده بود اما آنقدر محسنات داشت که او را به همسری 
انتخاب کنم. زندگی مان را ســاده و دانشجویی شروع کردیم. 8 ماه 
از ازدواجمان می گذشــت که به مشهد رفتیم. رضا به من پیشنهاد 
داد و گفت به نیت خوشــبختی مان بیا حلقه های ازدواجمان را به 
امام رضا)ع( تقدیم کنیم. من هم قبول کردم.« هر دو حلقه هایشان را 
با یک بند به هم وصل کرده و به آستان قدس رضوی هدیه دادند و به 
جای آنها ۲حلقه نقره شرف شمس خریدند. سال 8۲رضا به نیروی 
سپاه پیوست. بعد از آن کمی شرایطشان بهتر شد. رضا هم کار می کرد 
و هم درس می خواند. او علاوه بر مهندسی الکترونیک تسلط زیادی 
بر زبان عربی و انگلیسی داشــت. تحصیلاتش را ادامه داد و مدرک 
کارشناسی ارشــد اطلاعات امنیتش را از دانشگاه امام حسین )ع( 
گرفت. عزیزیان از همسرش شــهیدش می گوید: »رضا عاشق نماز 
بود و مطالعه. کتــاب زیاد می خواند. همیشــه به من هم می گفت 
برای تحصیل از هیچ تلاشی کوتاهی نکنم. هر سال اردیبهشت ماه 
به نمایشگاه کتاب می رفتیم. آخرین بار هم که رفتیم ۳ ماه قبل از 
شهادتش بود. کلی با بچه ها در نمایشگاه چرخیدیم و کتاب خریدیم. 
از آن شب تا وقتی به ماموریت رفت، هرشب یک داستان برای بچه ها 
می خواند. کلا برای بچه ها زیاد وقت می گذاشت؛ از بازی و تفریح تا 
آموزش مســائل دینی.« بانو تعریف می کند: »رضا مقید به رعایت 
حلال و حرام بود و این را اولویت زندگی اش قرار داده بود. دیگر اینکه 
نمازش را همیشه اول وقت می خواند. از وقتی همسرش شدم ندیدم 

یک  بار نماز شب اش قطع شود.« 

آخرین مأموریت
روزی که می خواست به سوریه برود بانو دلش راضی نبود اما مخالفتی 
هم نکرد. برای اینکه به خود دلگرمی بدهد مرتب این را تکرار می کرد: 
»نباید مانع رفتنش شوم. مرگ انسان ها دست خداست. ممکن است 
در اثر تصادف از دنیا برود. آن وقت همیشه شرمنده اش خواهم بود.« 
۳- ۲روز بعد از نیمه شعبان ســال9۲بود که رضا به ماموریت رفت؛ 
آخرین ماموریتش بود. قبل از اعزامش ۲بســته ماشین اسباب بازی 
۴تایی خرید و به همســرش داد. گفت: »پس از رفتن من، در برابر 

هر عمل خوبی که بچه هــا انجام دادند، یکی از 
این ماشین ها را به آنها هدیه دهید.« 

چند وقتی در سوریه بود. جنگید 
و از حریم حضــرت زینب)س( 
دفاع کرد. سرانجام در ۱۱مرداد 

ســال9۲حین عملیات به شــهادت 
رسید. 

عزیزیان می گوید: »بعد از رضا خیلی 
احساس دلتنگی می کردم. بچه ها هم 
همینطور. یکباره یاد ماشین هایی 

افتادم که رضا برای بچه ها خریده 
بود. آنهــا را آوردم و گفتم: »بابا 
اینها را برای شما گرفته است. 
گفت هر زمان به شــهادت 
رسیدم ماشین ها را به شما 
بدهم.« بچه ها بــا دیدن 
ماشین هایی که یادگاری 
پدرشــان بــود خیلــی 

خوشحال شدند.
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جعفر طهماسبی، رزمنده دفاع مقدس 
خاطرات  ماه محرم در جبهه ها را روایت می کند

شور حسین است چه ها می کند 
یادش به خیر،  ماه محرم که از راه می رســید در جبهه ها 
غوغایی می شد. بچه ها بیشــتر از همیشه دل هایشان 
هوایی امام حسین)ع( می شد، به خصوص که حالا که در 
فاصله چند کیلومتری کربلا بودند. دوری از حسینیه های 
شهرشان و اینکه نمی توانند برای برگزاری مراسم عزاداری 
به دیار خود بروند درد کمی برای آنهــا نبود. اما آنها در 
معرکه ای بودند که همه شان را بی شک به یاد صحرای کربلا 
می انداخت. برای تسلی دل شان در همان مناطق جنگی در 
غریبانه ترین حالت ممکن مراسم عزاداري برای سرور خود 
برپا می کردند. جعفر طهماسبی یکی از رزمندگان دوران 
دفاع مقدس و در واقع راوی جنگ اســت و خاطرات ماه 

محرم در جبهه ها را برای مان روایت می کند.

همگی مهمان آقا امام حسین ع
با آمدن ماه محرم انگار آتشــی بــه دل رزمنده ها می افتاد. 
حضور در مناطق عملیاتی برای آنها یــادآور واقعه غریبی 
امام حسین)ع( و اهل بیتش)ع( را داشت.  ماه محرم و صفر 
بعد از خواندن نماز صبح زیارت عاشورا می خواندند. یک نفر 
از بین رزمنده ها که صدایش بهتر بــود نوحه ای می خواند 
و بچه ها به ســر و ســینه می زدند. بعد هم یا علی از تو مدد 
کارهای روزانه خودشان را از سر می گرفتند. بعد از اقامه نماز 
مغرب و عشا هم همینطور. منتها با این تفاسیر که هر گردان 
برای خودش خیمه ای برپا کرده بــود و هیئت جداگانه ای 
داشتند. شب ها هر گردان پرچم به دســت و یا حسین)ع( 
گویان به حسینیه گردان دیگری می رفت و به حساب مهمان 
می شدند. البته برپایی خیمه امام حسین)ع( خاص کسانی 

بود که در قرارگاه بودند.

سفره های احسان
در پادگان دوکوهه هم مثل دیگر قرارگاه ها شــور حسینی 
غوغا می کرد. بچه هــا دیگر غذای شــان را بــه تنهایی در 
ســنگر نمی خوردند. غذاها می شــد نذری و برکت ســفره 
امام حسین)ع(. یک سفره پهن می کردند و همه با هم دور یک 
سفره می نشستند. روز تاسوعا و عاشورا هم که از راه می رسید 
دیگر بچه ها سر از پا نمی شناختند. آنهایی که نتوانسته بودند 
برای عزاداری به حسینیه شهرشان بروند برای تسکین دل 
بی تاب خود به اماکن متبرکه می رفتند. بعضی ها راهی شهر 
شوش می شدند و در حرم دانیال نبی)ع( مراسم سینه زنی راه 
می انداختند. بعضی هم به حرم سبز قبای دزفول می رفتند. 
آنهایی هم که برایشان مقدور بود سفر کوتاهی به دارخویین و 

شادگان داشتند و در حسینیه آنجا عزاداری می کردند.

هیئتی در ارتفاعات بازی دراز
جعفر طهماسبی، رزمنده دوران دفاع مقدس خاطرات زیادی 
از  ماه محرم آن سال ها دارد. تعریف می کند: »محرم سال۶۳ 
شاید یکی از خاطراتی ترین محرم رزمنده های تهران است. 
قرار بود عملیاتی انجام شود و همه لشکرها و تیپ ها آماده باش 
بودنــد. فرمانده های گــردان به هیچ وجه اجــازه مرخصی 
نمی دادند. آنهایی که در پــادگان دوکوهه و ابــوذر بودند، 
مراسم عزاداری شان را داشتند. ما آن زمان در مقر سرآبگرم 
نزدیک سرپل ذهاب بودیم. قرار بود شــب اول محرم به یاد 
شهدای مظلوم ارتفاعات بازی دراز، عزاداری را در قله گچی 
برگزار کنیم. چند ماشین فراهم کردیم. بچه های اطلاعات 
عملیات و تخریب بودند. تعدادی هم از ستاد لشکر ۱0آمده 
بودند.« همگی به سوی ارتفاعات بازی دراز حرکت کردند. راه 
صعب العبوری بود. خودشان را به هر سختی اي بود به قله گچی 
رساندند. زمین مســطحی را پیدا کردند و پتویی روی زمین 
انداختند. اینجا شد حسینیه شان. با اینکه دشمن به این قله 
دید کامل داشت اما رزمنده ها توجهی به این موضوع نکردند. 
باقی ماجرا را از زبان طهماسبی می شنویم؛ »نماز مغرب و عشا 
را خواندیم و مشغول عزاداری شــدیم. یکی از بچه ها درباره 
فلسفه قیام امام حسین)ع( سخنرانی کرد و بعد هم من شروع 
کردم به نوحه خواندن: من آمدم بر درگهت حسین جان/ تا که 

شوم خاک رهت حسین جان
تویی که آمــال منــی/ مســتحضر از حال منــی/ مظلوم 

حسین جان.«
او نوحه آن شــب را خوب به یــاد دارد. وقتی صــدای ناله 
یا حسین)ع( رزمنده ها برایش تداعی می شود غبطه می خورد. 
می گوید: »انگار صدای بچه ها به صخره ها می خورد. فریاد شان 
در ارتفاعات می پیچید. آدم احساس می کرد روی همه قله ها 
سینه زنی برپا شده است. بچه ها حال عجیبی داشتند. نمی شد 
آنها را آرام کرد. بعضی از فرمانده ها تذکر می دادند که مراسم را 
زودتر تمام کنیم چون ممکن است سروصدا دشمن را هوشیار 
کند.« رزمنده ها آنقدر آن شب به سر و سینه خود زدند که از 

حال رفتند. تا ساعتی بعد از عزاداری هنوز گریه می کردند.

روز اول محرم
فــردای آن روز، رزمنده هــا به حســینیه گــردان تخریب 
لشکر ۱0آمدند. می خواســتند اقامه نماز ظهر و عصر کنند 
که شهید حاج کاظم رستگار را دیدند. شهید رستگار جلوی 
صف نماز ایستاده بود و قرار بود بچه ها به او اقتدا کنند. نماز که 
تمام شد گفت: »شنیده ام دیشب برای عزاداری به بازی دراز 
رفته اید؟ عزاداری تان قبول باشد، اما اگرخدای نکرده اتفاقی 
می افتاد چه؟« طهماسبی از بیان خاطرات محرم جبهه ها فقط 
آهی می کشد و می گوید: »روزهایی که رزمنده ها با خلوص 
نیت در گرمای طاقت فرسای تابستان جنوب مراسم عزا برپا 
می کردند بیشتر به مظلومیت امام حسین)ع( پی می بردند و با 

تمام وجود معنای عطش را درک می کردند.« 
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جهادگران ایثارگر 
حمایت می شوند

معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
از اجرایی شدن طرح حمایت از جهادگران ایثارگر خبر 
داد. سیدمحمدصادق هاشمی با بیان این موضوع گفت: 
»این طرح با هدف مردمی سازی، افزایش اثربخشی و 
سطح ضریب نفوذ فعالیت های فرهنگی حوزه ایثار و 
شهادت از سوی معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران درنظر گرفته شده و اجرا می شود.« 
هاشــمی در ادامه با بیان اینکه در این طرح حمایتی 
کمک به اقشار کم درآمد و محروم جامعه مدنظر است 
افزود: »جهادگران ایثارگر افرادی هســتند از جنس 
خود مردم که بی هیچ توقعی برای کمک رســانی به 
مناطق محروم رفته و خدماتی انجام می دهند. کار آنها 
قابل تقدیر است و قطعا از حمایت های مادی و معنوی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران بهره مند خواهند شد.« 
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اظهار داشت: »از این رو برای کمک رسانی بهتر به مردم 
مناطق محروم از فعالان گروه های جهادی که دارای 
نسبت ایثارگری هستند یا اینکه در کمک رسانی به 
مناطق محروم و کم برخوردار، بهترین مدیریت جهادی 
را می توانند انجام دهند دعوت به همکاری می شود.« 
او در پایان با اشاره به اجرای فراخوان ملی »جهادگران 
ایثارگر« خاطرنشان کرد: »جهادگرانی که تمایل به 
همکاری دارند می توانند با مراجعه به سایت نوید شاهد 
به نشانی navideshahed.com فعالیت های جهادی 

خود را ارسال کنند.«

دشت هویج
کتاب »دشــت هویج« کاری 
است از حسین شــیردل که 
با قلمی زیبــا و روان آن را به 
رشــته تحریر درآورده است. 
او در ایــن کتاب بــه موضوع 
آسیب های جنگ پرداخته و 
داستانش را در فضایی انتزاعی 
و نمادین به نام »دشت هویج« 
پیش می برد. ماجرای داستان 
به شخصی به نام حیدر که از 

بازماندگان جنگ تحمیلی است برمی گردد. او باغی در نزدیکی 
نقاط مرزی برای خود و خانواده اش درســت می کند و در آن 
هویج می کارد. هویج ها در باغ، آلوده به مین هایی می شــوند 
که از زمان جنگ باقی مانده اند. همین مسئله باعث می شود 
حیدر همسرش »نبات« را از دست بدهد و زندگی اش را با تنها 
دخترش »غنچه« ادامه بدهد. در بخشی از کتاب آمده است: 
»من پشت به دژ روی خاکریز لم داده بودم. پلاکم را از گردنم 
درآوردم. هنوز پلاک هایمان زنجیــر ندارند. به جای زنجیر 
سیم تلفن بسته ایم به گردن. سیم هم گردن را اذیت می کند. 
سوزش می آورد. سیم را مچاله کردم و با پلاک فرو کردم توی 
جیب اورکتم.« و در بخشی دیگر می شنویم: »بوی خون مرا 
به خودم برمی گرداند. بخشی از درون مرا خون گرفته. خون 
قسمتی از همه  گذشته  من است. گذشته ام طرز خون دارد. 
آلوده به لخته هاســت. گویی زندگی من سیاهرگی است در 
عبور خون دل هایی که خورده ایم.« پایگاه جامع کتاب گویا 
ایران صدا کتاب »دشت هویج« را در قالب ۷فصل و ۲۶۶دقیقه 
ارائه کرده است. روایت این اثر بر عهده »مظفر سلیمی« بوده 

و تهیه کنندگی آن را »مجید میرزایی« برعهده داشته است.

چهره خبر

معرفی کتاب

 خبر

حامد یزداني؛ روزنامه نگارگزارش

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

خبرنگاری که نابغه جبهه ها شد
پرشتاب، پرانرژی، چابک و چالاک، دلبسته به کار و 

به دنبال پیدا کردن طرح و راه های نو برای رسیدن به 
هدف. اینها تنها گوشه ای از ویژگی های فردی شهید 
حسن باقری است که در یاد دوستان روزنامه نگار و همرزمانش در جبهه به یادگار مانده است. غلامحسین 
افشردی، معروف به حســن باقری یکی از فرماندهان جوان دفاع مقدس است که در عملیات های 
فتح المبین، رمضان و بیت المقدس نقش مؤثری داشت. آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ از 
مهم ترین دستاوردهای عملیاتی و فرماندهی او محسوب می شود. غلامحسین افشردی، پیش از شروع 
جنگ تحمیلی کارش را در روزنامه جمهوری اسلامی شروع کرد؛ خبرنگار جوانی که عاشق کارش 
بود و برای تهیه گزارش ها و رصد اخبار خستگی ناپذیر بود. به مناسبت ۱7مرداد و روز خبرنگار، به 
چند روایت کوتاه از زندگی این فرمانده دفاع مقدس از کتاب »حسن باقری« پرداخته ایم. این کتاب 

به کوشش سعید علامیان و توسط مؤسسه  شهیدحسن باقری منتشر شده است.


